
زنان در مطالبات 
اجتماعی پیشرو 

هستند
بیــن  در  امســال  کــه  نکتــه ای 
توجه  مــورد  کنکور  ثبت نام کننــدگان 
قرار گرفته اســت، حضور ۶۳ درصدی 
دختران اســت و البته آن طور که فرارو 
گزارش داده اســت، از همان دهه ۸۰ 
نیز روند حضور دختران رو به افزایش 
بوده اســت. «عبدالرسول پور عباس»، 
رئیــس ســازمان ســنجش، دربــاره 
پذیرفته شــدگان سال ۱۳۸۶ گفته بود: 
«۶۴ درصــد دختــر هســتند» همان 
زمان بحث جنســیتی کردن پیش آمد، 
ورود  بیان شــد: «حداقل  به طوری که 
شامل ۳۰ درصد دختر و ۳۰ درصد پسر 
می شــود و بقیه داوطلبــان به صورت 
رقابتی پذیرش می شوند». این طرح با 
حواشی و اعتراضات گسترده ای همراه 
شد. در سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و امسال 
نیز بیش از ۶۰ درصد شــرکت کنندگان 
دختر بودند. این ســؤال مطرح اســت 
که عدم تمایل مردان به دانشــگاه به 
خاطــر چیســت؟ «ســعید معیدفر»، 
انجمــن  عضــو  و  جامعه شــناس 
جامعه شناســی ایــران در گفت وگو با 
فــرارو از چنــد منظر ایــن موضوع را 
بررسی کرده است. این جامعه شناس 
معتقد است: «تا همین اواخر مسائلی 
مثــل موقعیــت و جایــگاه و منزلت 
اجتماعی بود که باعث می شــد افراد 
به سراغ تحصیلات عالی بروند و از این 
طریق نیز با ســایرین در رقابت باشند. 
افزایش تعداد دانشگاه ها  با  همچنین 
و به مرور زمان، ظرفیت های سیســتم 
اداری و اســتخدامی کشــور، بــا این 
فارغ التحصیلان ســازگاری  از  حجــم 
نداشــت و به همین دلیل طبیعی بود 
که فارغ التحصیلان نمی توانستند پس 
از تحصیل به ســرعت در سازمان ها و 
نهاد ها کار کنند». او در بخش دیگری 
از سخنانش ادامه داد: «نخستین تأثیر 
ایــن ناترازی روی جنــس مردان دیده 

شد».
این جامعه شــناس در ادامه گفت: «با 
توجه بــه اینکه در گــذر زمان، حجم 
اشــتغال برای انبــوه فارغ التحصیلان 
وجود ندارد، کم کم گرایش به آموزش 
عالی کاهش پیــدا کرد و این موضوع 
نیز هم زمان شــد با اینکه انگیزه های 
اجتماعــی و منزلتــی آمــوزش عالی 
نیــز فروکش کــرد. این روز هــا در هر 
خانــواده ای حداقــل یکــی، دو نفــر 
تحصیــلات دانشــگاهی دارند و دکتر 
و مهندس بودن بســیار عادی شــده 
اســت و انگیزه زیادی در افراد ایجاد 
نمی کنــد، ضمن اینکه بــرای مردان، 
صرف حداقــل چهار ســال وقت در 
سیســتم آموزش عالی باعث می شود 
که آنان عملا از دایره اشــتغال دورتر 
بیفتند و امکان اشتغال شــان دورتر و 

دورتر شود».
او افزود: «با توجه به چنین وضعیتی 
در ادامــه ایــن روند، مــردان ترجیح 
می دهند حداکثر وارد سیستم آموزش 
فنی و حرفه ای شــوند که از خلال آن 
کاری پیدا کنند. بدیهی است که وقتی 
بار تکفل خانواده بــرای مرد بیش از 
حد سنگین شود و زنان نیز چاره ای به 
جز جذب ســریع تر به بازار کار نداشته 
باشند، دانشــگاه برای زنان نیز معنای 

خود را از دست بدهد».
عضو انجمــن جامعه شناســی ایران 
در ادامــه تأکید کرد: «مســئله فعلی 
صرفا زنانه یــا مردانه نیســت، بلکه 
بخشــی از مشــکل موجــود در بازار 
دانشگاهی  فارغ التحصیلان  اشــتغال 
این اســت کــه مهارت هــای مهم و 
اساســی به آنان آموخته نشده است. 
مشکل دیگر این است که هرچه زمان 
می گذرد، از یک سو، سطح تحصیلات 
بانوان افزایش پیدا می کند و از ســوی 
دیگر، محدودیت هــای قانونی، عرفی 
و سقف شیشــه ای در اشــتغال زنان 
مانع تراشــی می کند. اما این موضوع 
یک وجه مثبت هم دارد، خوشبختانه 
بانــوان می تواند در  افزایش تحصیل 
آینــده ای نزدیــک، موانع علیــه زنان 
را به چالش بکشــد. هر انــدازه نرخ 
دانــش و آمــوزش بانوان بــالا برود 
با کاســتی های اجتماعی بهتر آشــنا 
می شــوند و با این کاســتی ها مبارزه 
می کنند. هم اکنــون می بینیم که زنان 
در مطالبات اجتماعی پیشــرو هستند 
و حتی چنــد گام جلوتر از مردان قرار 
دارند؛ بنابراین اگرچه آموزش عالی نه 
جایگاه و منزلت می دهد و نه اشتغال 
اما می توانــد کارکرد هایی مثل تربیت 
نســل جدید و افزایش اعتماد به نفس 
بانــوان برای مبــارزه با مردســالاری 

اجتماعی را داشته باشد».

نقش فراموش نشدنی 
معلمان

 تمدن اســلامی تا قرن هفتــم هجری قمری که 
مغولان به ایران حمله کردند، ادامه داشــت. این 
تمدن در بســیاری از زمینه ها از جمله علم، فلسفه، هنر، 
ادبیــات، معمــاری و شهرســازی بــه پیشــرفت های 
چشمگیری دست یافت و آثار ارزشمندی از خود به جای 
گذاشــت که تا به امــروز بر جای مانده اســت. برخی از 
ویژگی هــای بارز تمدن اســلامی- ایرانــی عبارت اند از: 
تلفیق فرهنگ ایرانی و اســلامی، توجه به علم و دانش، 
شکوفایی فلسفه، رونق هنر و ادبیات، توسعه شهرسازی، 
گسترش روابط بین المللی، توجه به عدالت اجتماعی و 
ترویج اخلاق و معنویت. معلمان نقش بارزی در تربیت 
نســل تمدن ســاز ایفا می کنند. آنها با آمــوزش دانش، 
مهارت هــا و ارزش هــا بــه دانش آمــوزان، آنهــا را به 
شــهروندانی متعهد، خلاق و کارآمد تبدیل می کنند که 
می توانند به پیشــرفت جامعه خود کمک کنند. در اینجا 
برخــی از مهم ترین نقش های معلمان در تربیت نســل 

تمدن ساز آورده شده است:
انتقــال دانــش: معلمــان اولیــن منبــع دانــش برای 
دانش آموزان هستند. آنها دانش آموزان را با موضوعات 
مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی آشــنا می کنند و به 
آنها کمک می کنند تا در مــورد جهان اطراف خود درک 
عمیق تری پیدا کنند. دانش آموزان با داشــتن دانش پایه 
قــوی، می توانند به طور انتقادی فکر کنند، مشــکلات را 

حل کنند و در جامعه مشارکت فعالانه داشته باشند.
پرورش مهارت ها: معلمان فقط به دانش آموزان دانش 
را آمــوزش نمی دهنــد، بلکه به آنها کمــک می کنند تا 
مهارت های لازم بــرای موفقیت در زندگی را نیز پرورش 
دهند. این مهارت ها شــامل مهارت هــای تفکر انتقادی، 
حــل مســئله، ارتباطــی، کار تیمــی و خلاقیت اســت. 
دانش آموزانی که دارای این مهارت ها هستند، می توانند 

در هر زمینه ای که انتخاب می کنند، موفق شوند.
در کنار این نقش های اساســی، معلمــان می توانند در 
زمینه های دیگری نیز به تربیت نســل تمدن ســاز کمک 

کنند، مانند:
• تقویت هویت ملی و فرهنگی دانش آموزان

• آماده کردن دانش آموزان برای ورود به دنیای کار  
• ترویج فرهنگ صلح و مدارا 

• حمایت از دانش آموزان با نیازهای ویژه 
• همکاری بــا والدین و جامعه بــرای ایجاد یک محیط 

آموزشی حمایتی
معلمان بــا ایفای ایــن نقش ها، می توانند به ســاختن 
نسلی از انسان ها کمک کنند که دارای دانش، مهارت ها، 
ارزش ها و انگیزه لازم برای ایجاد یک تمدن بهتر هستند.
در اینجــا چند نمونه از اقداماتــی که معلمان می توانند 
برای تربیت نسل تمدن ساز انجام دهند، آورده شده است:
• استفاده از روش های تدریسی فعالانه که دانش آموزان 

را به مشارکت در یادگیری تشویق می کند. 
• ایجــاد فرصت هایی بــرای دانش آموزان تــا در مورد 
مســائل دنیای واقعی تحقیق کنند و در مورد آنها بحث 

کنند. 
• تشویق دانش آموزان به تفکر انتقادی و حل مسئله. 

و  همدلــی  احتــرام،  ماننــد  ارزش هایــی  ترویــج   •
مسئولیت پذیری.

• ایجاد یک محیط آموزشی امن و حمایتی که در آن همه 
دانش آموزان احساس ارزشمندبودن و احترام کنند.

با تعهد به تربیت نســل تمدن ســاز، معلمان می توانند 
نقش مهمــی در ایجاد آینده ای بهتر برای کشــور ایران 
داشته باشند. معلمان که افسران سپاه پیشرفت هستند 
و نقش مهمی در تربیت نســل آینده بر عهده دارند، باید 
مورد توجه بیشــتری از سوی دولت و مجلس قرار گیرند 
و به دغدغه اصلی مسئولان تبدیل شوند تا بتوانند نقش 

خود را در این حرکت عظیم به خوبی ایفا کنند.
اکنون که در آستانه هفته بزرگداشت مقام شامخ معلم 
هســتیم، شایســته اســت که نگاه ویژه ای به آموزش و 
پرورش شــود و علاوه بــر ارتقای شــأن و جایگاه مقام 
معلــم به تقویت مدارس دولتی نیــز در ابعاد گوناگون 

پرداخته شود.
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آیا طب و سلامت یک خدمت بین المللی قطع نظر از محل و ملیت 
پزشک و بیمار اســت یا صرفا در موطن طبیب و بیمار بیشترین کیفیت 

خود را دارد؟
به زبان ســاده؛ آیا در زمانی که سیستم سلامت کشور دچار بحران 
می شــود، ایرانیانی که توان و دسترســی اســتفاده از سیستم سلامت 
کشــورهای دیگر را دارند، این سیستم ها به همان اندازه می تواند برای 
آنها کارایی داشته باشد؟ آیا مسئولانی که با بی تدبیری، سیستم سلامت 
کشور را به مشکل می کشــانند و افرادی که نسبت به مصالح سلامت 
کشــور بی تفاوت اند، در موقع نیاز می توانند از امکانات خارج از کشــور 

استفاده کنند؟
باید گفت سیســتم سلامت هر کشــوری فقط برای اهالی آن کشور 
کارایــی دارد. اگر کســی می خواهد مــو بکارد، قطعــا می تواند به هر 
کشــوری که در آن ارزان تر این کار را انجام می دهند، مراجعه کند، اما 
سیستم سلامت بسیار فراتر از یک اقدام عملی توسط یک متخصص و 
با استفاده از دستگاه های پیشرفته است. همان اقدام عملی، جراحی یا 
هر چیز دیگر در بستری از مراقبت ها و اقدامات امکان پذیر است؛ بدون 
آنهــا همان اقدام بــزرگ همچون لوکوموتیوی خــارج از ریل یا ماهی 

بیرون از تُنگ به نظر می رسد.
مغــزی،  و  قلبــی  اورژانس هــای  به خصــوص  اورژانس هــا،  در 
زمان،بیشــترین نقش را در درمان بیمار دارد. درمان سکته مغزی حاد 
فقط تا شش ساعت امکان پذیر است و از آن ساعت به بعد بیمار فقط 
نیازمند مراقبت و توان بخشی اســت. بی تردید هیچ کس هرچقدر هم 

که پول یا قدرت داشــته باشد، نمی تواند در عرض شش ساعت خود را 
به یک مرکز ســکته مغزی در یک کشور خارجی برساند. با درمان های 
مدرن و بسیار مؤثر سکته مغزی و قلبی باید گفت عدم دسترسی به این 
درمان ها با توجه به شــیوع و عواقب ناتوان کننده شان آنها را به شکل 
یکــی از فاکتورهای کاهش امنیت ملی ما درمی آورد. از اینها گذشــته 
هر انســانی در شــهر و موطن خود، فارغ از تن و بدنی که دارد، واجد 
نوعی حیات و هویت اجتماعی و معنوی اســت که به شدت با تن او در 
تعامل است؛ نه فقط تلقی او از بیماری و انتظاراتش از درمان به شدت 
تحت تأثیر این هویت تاریخی اســت، بلکه بر نتیجه درمان ها هم مؤثر 

می افتد.
یک مثال شــاید قضیه را روشــن تر کند. کارگردان بزرگ ایرانی چند 
ســال پیش با زنجیره ای از خطاهای پزشــکی و بدبیاری های پی درپی 
در داخل کشــور ناتوانی شــدیدی پیدا کرد و در حالــی که همه مردم 
و پزشــکان نگران و آمــاده هر کاری برای او بودنــد، در حالی که فقط 

به مراقبت و توان بخشــی نیاز داشت، به یک کشور خارجی رفت تا در 
یک مرکز توان بخشــی درمان شــود و در حالی که فقط به مراقبت نیاز 
داشت، به عنوان یک پیرمرد بیمار خارجی بر اثر یک سهل انگاری ساده 
درگذشــت. بی تردید مراقبت از یک پیرمرد نــزار خارجی که گویا زمان 
مرگش فرارســیده، به مراتب نسبت به مراقبت از کسی که اعماق روح 
هر ایرانی به او وابســته است، متفاوت است. این مثالی از یک سلبریتی 
اســت، اما برای هر یک از ما با حیطه مشــخصی از آشــنایان و حیات 

اجتماعی هم صادق است.
ســلامت برایند زنجیره ای اســت که از خانه بهداشــت تا پزشــک 
خانــواده و درجــات بالاتر جریان دارد و هر اقــدام درمانی بزرگی مثل 
جراحی هم فقط ادامه همین زنجیره اســت به اشــکالی دیگر. اگر در 
کشــور ما سیســتم ارجاع و پزشــک خانواده و مرکز توان بخشی وجود 
ندارد، نمی توان نتیجه گرفت جایی که چنین سیســتم هایی دارد، برای 
ما هم می تواند مفید باشــد. تنها معنایش آن اســت که باید سیســتم 
ارجاع و پزشــک خانواده و مرکز توان بخشی برای کشور خود بسازیم و 

یا درخواست کنیم؛ به خصوص اگر طبیب نیستیم.
سیســتم ســلامت هر کشــوری مثل زبان و فرهنگ و روان شناسی 
خاصی که نمی توانیم از چارچوب آن فرار کنیم، پیشاپیش برای ما مقرر 
شده اســت؛ اگرچه می توانیم آن را خراب کنیم یا بسازیم، اما تا زمانی 
که مهاجرت نکرده ایم، نمی توانیم از آن بگریزیم. داســتان سلامت در 
مهاجرت تا اســتقرار مهاجر که ســال ها طول می کشــد، خود داستان 

پررنجی است که در حوصله این یادداشت نمی گنجد.

سلامت؛ ملی یا بین المللی

آنچه گذشت

همــه چیز احتمالا از آنجا شــروع شــد که «نعمت شــفیق» رئیس 
مصری تبار دانشــگاه کلمبیا در مجلس نمایندگان آمریکا ایستاد تا درباره 
وجــود آنچه «یهودی ســتیزی» در این دانشــگاه خواند، شــهادت دهد. 
دانشجویان دانشــگاه کلمبیا البته هم زمان تظاهراتی را علیه کشتار غزه 
در محوطه دانشــگاه ســامان داده بودند؛ چیزی که شفیق آن را برنتابید 
و از پلیس نیویورک خواســت دانشــجویان را که در محوطه دانشگاه در 
حال تظاهرات بودند متفرق کند، چراکه معتقد بود دانشجویان «قوانین و 

سیاست های دانشگاه را نقض کرده بودند».
حمله نیروهای پلیس به دانشــجویان و دســتگیری تعدادی از آنان، 
جرقــه بزرگ ترین اعتراضــات دانشــجویی در آمریکا -احتمــالا پس از 
اعتراضات دانشــجویی دهه ۶۰ میلادی- را رقم زد. دانشــگاه های ییل، 
نیویورک، ماساچوســت، اموری، هاروارد، براون، میشــیگان، مینه ســوتا، 
تگزاس، برکلــی، کالیفرنیای جنوبی، هومبولت، ســیاتل، نورث وســترن، 
جورج واشنگتن و بســیاری از دانشگاه های دیگر هم به جمع معترضان 
پیوســتند تا اعتراضاتی را شکل دهند که تاکنون با دستگیری بالغ بر ۸۰۰ 
نفر از اســتادان و دانشــجویان و صحنه هایی از شــلیک گاز اشک آور به 
سمت معترضان، بار دیگر تصاویر جنبش های دانشجویی دهه ۶۰ آمریکا 

را به یادها بیاورد.
جنبش هایی سلســله وار و زنجیره ای که از جنبش حقوق مدنی آغاز 
شــد، با جنبش آزادی بیان ادامه یافت و به جنبش دانشجویی ضد جنگ 
ویتنام منجر شــد تا دانشــگاه های ایالات متحده در کل دهه ۶۰ میلادی 

کمتر روز آرامی به خود دیده باشد.
در میانه دهه ۶۰ میلادی، دانشجویان آمریکایی که مست از پیروزی در 
مبارزاتی بودند که در همراهی با سیاهان و رهبر آنان -مارتین لوترکینگ- 
به دست آمده بود و جنبش حقوق مدنی نام گرفت، با یک چالش جدید 
مواجه شــدند. دانشــگاه برکلی با هدف بر حذر داشــتن دانشــجویان از 
فعالیت سیاسی علیه «جنگ ســرد»، در سپتامبر ۱۹۶۴ مقرراتی را وضع 
کرد که تأکید داشــت: «هرگونه دفاع از موضوعات سیاســی در محوطه 
دانشــگاه ممنوع اســت و با هرگونــه اقدامی بــرای آوردن نمایندگان و 
سخنرانان سیاسی خارج از دانشگاه به شدت برخورد می شود». دو هفته 
بعد دانشــگاه هشــت دانشــجو را به علت عدم تمکین به قانون جدید 
احضار کرد و دانشــجویان در واکنش به این احضار تحصن کردند. پلیس 
دانشجویی به نام جک وینبرگ را دستگیر کرد اما دانشجویان ماشین پلیس 
را محاصره و مأموران را برای ۳۶ ســاعت در داخل خودرو حبس کردند. 
ســقف این ماشین پلیس تبدیل به تریبون سخنرانی دانشجویان معترض 
شــد، جایی که ماریو ســاویو، رهبر دانشــجویان معترض سخنرانی های 
آغازین جنبــش را آنجا انجام داد. جنبش دانشــجویی آزادی بیان که از 
برکلی به ســایر دانشگاه های آمریکا نیز سرایت کرده بود، در سال ۱۹۶۶ و 

با مذاکره نمایندگان دانشجویان معترض و دولت به لغو محدودیت های 
سیاســی در دانشگاه منجر شــد اما چنان به عمق جامعه آمریکا رسوخ 
کــرد که حمایت هنرمندانی مثل جان بایــز، خواننده و ترانه نویس نامدار 
اسطوره ای موسیقی آمریکا را هم به همراه داشت. او ترانه «ما باید پیروز 
شویم» را در اوج مبارزات جنبش آزادی بیان دانشجویان آمریکا خواند. با 
پیوندخوردن جنبش آزادی بیان به مبارزات دانشجویی علیه جنگ ویتنام، 

هنرمندان بسیاری به اعتراضات ضد جنگ پیوستند.
اعتراضاتی که اوج آن در حادثه حمله گارد ملی اوهایو به دانشجویان 

معترض و رقم زدن حادثه کشتار دانشگاه کنت دیده شد.
یک روز پس از آنکه نیکســون، رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد 
که نیروهای آمریکایی به داخل کامبودیا در کامبوج پیشــروی کرده اند تا 
مخفیگاه های نیروهای ویتنام شمالی را نابود کنند، ۵۰۰ نفر از دانشجویان 
دانشــگاه کنت در روز جمعه اول می ۱۹۷۰ دست به اعتراض علیه جنگ 
ویتنام زده و شــعارهایی را علیه نیکسون که با وعده پایان جنگ ویتنام به 

قدرت رسیده بود، سر دادند.
این تجمع، آغاز اعتراضاتی ســه روزه در این دانشگاه بود که با حمله 
گارد ملی و کشته شــدن چهار دانشجو و مجروح شــدن ده ها دانشجوی 
دیگر پایان یافت. شــلیک به دهان، شــلیک به ســینه و شلیک به گردن 
دلیل مرگ دانشــجویان اعلام شد اما در دادگاه هایی که بعد از این حادثه 
برای بررسی آن تشکیل شــد، همه متهمان از تمام اتهامات تبرئه شدند. 
این کشــتار در تاریخ جنبش دانشــجویی آمریکا، جایگاهی چنان نمادین 
یافت که پیکره ای با نام «ابراهیم و اسحاق» به یاد این کشتار در دانشگاه 
پرینســتون نصب شــد. در نهایت دولت نیکســون تحت فشار معترضان 
داخلــی و مخالفت های روزافزون علیه جنگ، ســرانجام مجبور شــد از 

ویتنام خارج شده و رسما جنگ را پایان دهد.
رئیس جمهــوری که علاوه بر جنگ ویتنام، دســتور تحویل اســلحه 
و تجهیزات به اســرائیل در طــول «جنگ یوم کیپــور» را داده بود، پایان 

ریاســت جمهوری خود را ندید و در اواخر ســال ۱۹۷۳، بعد از رســوایی 
واترگیــت، اولین رئیس جمهور آمریکا شــد که اســتعفا داد تا معاونش 
«جرالد فورد» که پس از اســتعفای او به ریاست  مهوری رسیده بود، او را 

مورد «عفو ریاست جمهوری» قرار دهد.
حالا، ۵۵ ســال بعد و در میانه سال ۲۰۲۴ میلادی، این اولین بار است 
که دانشــگاه های آمریکا صحنه اعتراضات علیه یک موضوع بین المللی 

دیگر است: جنگ غزه.
اعتراضاتــی که مانند مشــابه خود در دهه ۷۰ میلادی، با ســرکوب و 
خشــونت نیروهای نظامی مواجه شــده اســت. همان گونه که ۵۵ سال 
پیش سخنان نیکســون، آتش اعتراضات دانشــجویی را شعله ورتر کرد، 
این بار هم بایدن، با بیان این جمله که «یهودستیزی ناپسند است و جایی 
در آمریکا ندارد» به خشــم دانشــجویان معترض دامن زد. به ویژه آنکه 
این ســخنان، پس از آن بیان می شــد که نتانیاهو دانشــجویان معترض 
را «اوباش یهودســتیز» خواند که دانشــگاه های برتــر آمریکا را «تصرف 
کرده اند و خواستار نابودی اســرائیل هستند». نتانیاهو می داند نسلی که 
جنبش های دانشجویی دهه ۶۰ آمریکا را راهبری کرد، حالا به چهره های 
مهم تصمیم ساز در عرصه سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده تبدیل 
شــده اند و خشــم او در مورد معترضان امروز، می تواند از هراس فردایی 
باشــد که این به تعبیر او «اوباش یهودی ستیز» از دل «دانشگاه های برتر» 
به عرصه سیاســت و تصمیم گیری در آمریکا وارد خواهند شــد و تصاویر 

هولناک این روزهای غزه را به یاد خواهند داشت.
و اینک، باید منتظر ماند و دید که آیا جنبش اعتراضی اخیر دانشجویان 
آمریکا علیه کشتار غزه (که احتمالا با نزدیکی به مراسم  فارغ التحصیلی 
در دانشــگاه ها در دو هفته آتی گســترش نیز خواهد یافت)، مانند نمونه 
تاریخــی آن یعنی اعتراضات دانشــجویی بر ضد جنــگ ویتنام (یا حتی 
نمونه متأخــری مثل جنبش دانشــجویی دهه ۸۰ آمریکا ضــد آپارتاید 
آفریقای جنوبی که سیاســت های ایالات متحده در ارتباط با رژیم آپارتاید 
را تغییری بنیادکن داد) به تغییر جدی در سیاست خارجی ایالات متحده 

منجر خواهد شد یا خیر.
هرچند پاســخ به این پرســش هرچه که باشــد، نفــس به چالش 
کشیده شــدن خط قرمز سیاست خارجی آمریکا در حمایت راهبردی از 
اســرائیل نزد افکار عمومی به صورت خیابانی و پیش چشم رسانه ها 
و کشیده شــدن اعتراض های ضد اســرائیلی به عرصــه عمومی خود 
موفقیــت بزرگی برای دانشــجویان و چالشــی جدی بــرای دولت ها 
در ایــالات متحــده خواهد بــود. به ویژه آنکــه در آســتانه انتخابات 
ریاســت جمهوری آتی آمریکا و رقابت دوشادوش ترامپ و بایدن، این 
اعتراضات و تأثیر آن بر رأی دهندگان جوان یا مســلمان مردد، می تواند 

ضربه ای کاری برای بایدن باشد.

و اینک آخرالزمان!

زنی که در نوامبر ۲۰۲۲ در خیابان اســتقلال استانبول بمب 
جاسازی کرده بود، به هفت حبس ابد و هزارو ۷۹۰ سال حبس 
دیگر محکوم شد. ساعت ۱۶:۲۰ روز ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲ در منطقه 
بیاگلو، خیابان اســتقلال این اتفاق افتاد که باعث کشته شــدن 

شش نفر شد و ۹۹ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

دیروز عکســی از محمدرضا گلزار در کنار یک ماشــین تسلا 
بحث برانگیز شــد. هنوز معلوم نیست که این ماشین توانسته به 
ایران وارد شــود یا خیر و از سوی دیگر قیمت نسخه سه  موتوره 
سایبرتراک ۹۹هزارو ۹۹۰دلاری که گلزار با آن عکس منتشر کرده، 

معادل شش میلیارد و ۳۳میلیون و ۳۹۶ هزار تومان است.

ســازمان سنجش با گذشت ســه روز از برگزاری کنکور هنوز 
گزارشــی از تعداد شرکت کنندگان در آن را اعلام نکرده است. در 
مجموع یک میلیون و ۱۵۲هزارو ۵۱۸ داوطلب ثبت نام کرده  بودند 
که ۶۳ درصد از آنها زن بودند. ۵۰۱ هزار نفر در گروه علوم تجربی 

و تنها ۱۲۸ هزار نفر در گروه علوم ریاضی ثبت نام کرده بودند.
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